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یادداشت

کنشگری؛ معجزه نهایی برای حفظ 
فرهنگ ایران

از جملــه فعالیت های مدنی انســان امروز  �
برای بــه تعــادل درآوردن روندهــای مخرب 
در عرصه های سیاســی، اجتماعــی فرهنگی و 
اقتصــادی، امر کنشــگری اســت. اقداماتی که 
با هــدف بهبود وضعیت موجــود و جلوگیری 
از توســعه خســران ها در هر عرصــه ای انجام 
می شــود. بــا توســعه روزافــزون اینترنــت و 
شــبکه های اجتماعــی مختلــف، قــدرت نرم 
کنشــگری هر روز بیشــتر از قبل شــده و امکان 
تعامل و انتقال اطلاعات به افراد بیشتری مهیا 
شــده که در نتیجه آن میزان نفوذ کنشــگری ها 
بیشــتر و اثربخشــی آن سازنده تر شــده است. 
ایــن رویه در کشــور ما نیز در اشــکال متفاوتی 
در حال تجربه شــدن اســت و به نظر می رسد 
یکــی از صورت هــای کارآمد برای مشــارکت 
تأثیرگذار مردم، در برابر تصمیمات و برنامه های 

نامتعادل در سطح ملی، همین پدیده باشد.
در این میان باید گفت که شاید عرصه فرهنگ 
در کشــور ما که مزیت و ویژگی بارز آن همواره 
فرهنگ و هنــر و محصولات و خدمات آن بوده 
اســت، بیشتر از گذشــته به کنشگری فعالانه از 
ســوی دوســتداران و علاقه مندان به فرهنگ و 
هنر نیاز دارد. فعالیت هایی که مانند ریشه هایی 
ریز در بطن جامعه گسترده شده و روح همدلی 
را در میان اقشــار مختلف می گســتراند. چیزی 
شــبیه ریزوم (زمین ســاقه) که ریز هستند؛ اما 
اثربخشــی مهمی در تــداوم حیــات و زندگی 
گیاهان دارند. ریزوم ها برخلاف ریشه اصلی گیاه 
که در خاک و صرفا به یک ســو رشد می کند، به 
همه جهات ســیر کرده و در مسیرهای مختلف 

پیش می روند.
ژیل دلوز فیلســوف شهیر فرانسوی در کتاب 
هــزار فلات که بــه همراه دوســتش فیلیکس 
گاتاری تألیف کرده، با اشــاره به استعاره ریزوم، 
کنشــگری انســان ها و این نوع تفکــر را مانند 
اثربخشــی ریــزوم در حفظ حیــات اجتماعی 
انســان ها می بیند. دلــوز و گاتاری با اشــاره به  
ظاهر درختان که عمودی است، تأکید خود را بر 
ریزوم ها قرار دادند که به صورت افقی در همه 
جهات پیش می روند. بر اســاس این اندیشــیدن 
درختی را با اندیشیدن ریزومی مقایسه و آنها را 
با یکدیگر متفاوت می دیدند. در اندیشه درختی 
اســاس بر ارتباطات عمومــی و رویکرد گوش 
به فرمان بودن اســتوار است؛ در حالی که تفکر 
ریزومی مبتنی بر ارتباطات چند سویه و گسترده 
و به عبارتی تعامل همه جانبه اســت. بر مبنای 
این رویکــرد وقتی از ریزومی فکر کردن ســخن 
می گوییــم، به پویایــی و تکثر افــکار و آرا باور 
داریم و زمانی که نگرش ما درختی است، صرفا 
اســاس اندیشــه بر بودن و به نوعی درجازدن 

استوار می شود. 
به عبارت دیگر تفکر درختی ریشه در انتساب 
(فعل بودن) دارد و تفکر ریزومی (فعل شدن) 

برآمده از ارتباط است.
حال اگــر بخواهیم فرهنگ و هنــر ایران را 
مبنا و نمونــه این تحلیل قرار دهیــم، با توجه 
بــه تکثــر و تعاملی کــه در ذات فرهنگ و هنر 
ایران متجلی اســت، رویکردی که می تواند در 
شــرایط خطیر فعلی این عرصه با شــکوه را به 
ســر منزل امن برســاند، نگرش و تفکر ریزومی 
یــا همان کنشــگری فرهنگی اســت. پدیده ای 
که می توانــد در برابر کور دلی هــا و تصمیمات 
مبتنــی بــر هیجان صــرف، به عنوان ســدی از 
آگاهی و روشنی قرار گرفته و از وقوع بسیاری از 

خسران های برگشت ناپذیر پیشگیری کند.
بســیاری از کنشــگران در عصر حاضر بر این 
باورنــد که به جای اعمال فشــار بــر نظام های 
سیاســی کشــورها، امر حیاتی، تــلاش ریزومی 
بــرای تغییر رفتــار اجتماعی جامعه اســت تا 
از رهگــذر آن و در مســیرهای آگاهانــه رایج، 
نظام های سیاســی هم رفتارهــا و رویکردهاي 
خود را اصلاح کنند و هم به مرور ســاختارهای 
معیوب آنها اصلاح شــود. در چنین شــرایطی 
اســت که می توان فرصت های بارزی برای بروز 
ظرفیت هــای ارزشــمند عرصــه فرهنگ و هنر 
مهیا ســاخت. فرهنگ و هنری که هزاران سال 
در ســرزمینی ماننــد ایران، مبتنــی بر خلاقیت 
و بــروز نوآوری بســیاری از بحران های طبیعی 
و چالش هــای انســانی را از تنش های مهلک 
خــارج کرده و به آرامی آنها را در مســیر رشــد 
قرار داده اســت. چیزی که به قول شــیخ اجل 
ســعدی، این تلخی ها را به مثابه عدو، تبدیل به 
منشأ خیر کرده است. بر اساس این باید افزود که 
در کشور ما که جدای از هیاهوی سیاسی رایج، 
یکی از خاستگاه های فرهنگ، هنر و تمدن بشر 
اســت، کنشــگری فراگیر رویکردی برای حفظ 
داشــته های ارزشــمند فرهنگ ایران و نگرشی 
برای انتشــار هویت نوع دوســتی و صلح طلبی 
مردم این مرز و بوم اســت. چیزی ورای مواضع 

سیاسی له یا علیه نام ایران عزیز... .
*پژوهشگر صنایع دستی و مدرس دانشگاه

زیر آسمان فیروزه اي

ایرج راد در فراق مردی که همیشه
 لبخند به لب داشت

چرا حمید لبخنده دیگر کار نکرد؟

شــرق: ایرج راد بازیگر و کارگــردان تئاتر با ابراز  �
تأســف از درگذشــت حمید لبخنده دربــاره تجربه 
همکاری اش در دو ســریال «در پناه تو» و «در قلب 
من» بــا وی خاطراتــی را تعریف کرد. ایــن بازیگر 
تئاتر، ســینما و تلویزیون دربــاره تجربه همکاری با 
زنده یاد حمید لبخنده که شــنبه همیــن هفته دار 
فانی را وداع گفت، عنوان کرد: من خبر درگذشــت 
حمیــد لبخنده را همین چند دقیقه قبل شــنیدم و 
بسیاربسیار از درگذشــت او متأسفم. حمید لبخنده 
از هنرمندان عزیزی بود که ســال های ســال بدون 
هرگونه حاشــیه تلاش کرد با آرامش کامل زندگی 
و کار هنــری خود را ادامه دهد. او ادامه داد: حمید 
لبخنده ســال ها با استاد ســمندریان کار می کرد و 
از هنرمندان بســیار توانای تئاتر بود و در این زمینه 
فعالیت هــای زیــادی داشــت. من در دو ســریال 
«در پنــاه تــو» و «در قلــب من» با حمیــد لبخنده 
همکاری داشــتم کــه هر دو مجموعــه از کارهای 
موفــق تلویزیــون در زمان خودشــان بــود. حمید 
لبخنــده چه از نظر اخلاقی و چه رفتاری، انســانی 
نمونه و هنرمندی توانا و ارزشــمند بود. حضور در 
هر دو ســریال و همکاری با لبخنده برای من بسیار 
پرخاطره است. آرامش و رفاقتی که در گروه وجود 
داشــت، مثال زدنی بــود. حمید ماننــد نامش که 
لبخنده بود همیشه لبخند به لب داشت و با متانت 
و انســانیت با همه عواملش برخــورد می کرد. این 
کارگردان تئاتر یادآور شــد: حمید لبخنده از جمله 
هنرمندانــی بود که نظــم و انضبــاط برایش حائز 
اهمیــت بود که این ویژگی هــا از تربیت تئاتری اش 
نشئت می گرفت. تمام برنامه ریزی ها و انتخاب های 
لبخنده در سر کار از لباس و لوکیشن گرفته تا ارتباط 
با بازیگران و عوامل همگی حساب شده بود که من 
در طول دوران کاری ام بســیار کم فردی را با چنین 
خصوصیاتی دیدم. هیــچ گاه پرداخت هایی که قرار 
بود بــه بازیگــران و عوامل بپردازد بــه تعویق که 
نمی افتاد هیچ، همیشــه یک هفتــه زودتر از موعد 
مقرر دســتمزد بچه ها را در پاکت می گذاشــت و با 
احتــرام به تک تــک عوامل پرداخــت می کرد. راد 
متذکــر شــد: در دو تجربه همکاری کــه با لبخنده 
داشتم، هیچ گونه برخورد و درگیری در پشت صحنه 
نداشتیم و همه چیز در آرامش انجام می شد. حمید 
لبخنده یک انســان واقعی بود و همیشه سعی کرد 
خدمتگزار تئاتر باشد و بعد از فوت حمید سمندریان 
نیز مدیریت آموزشگاه سمندریان را برعهده گرفت. 
بازیگــر نمایش «مرده های بی  کفن و دفن» در پایان 
صحبت هایش به مهر گفت: لبخنده هنرمندی والا 
بود که بدون هیچ حاشــیه ای فعالیت می کرد و من 
بســیار از فوت او متأسف هستم. همیشه این سؤال 
برایم مطرح بود که چرا کارگردانی به این موفقی و 
با این همه توانمندی و شــناخت و دانش دیگر کار 

نکرد. روحش شاد و یادش گرامی.

مصوبات شورای صنفی اکران
«عنکبوت»

 ۲۳ بهمن اکران می شود

شــرق: با اعــلام شــورای صنفی نمایــش فیلم  �
ســینمایی «عنکبوت» ســاخته ابراهیم ایرج زاد از ۲۳ 
بهمن ماه به نمایش عمومی درمی آید. جلسه شورای 
صنفــی نمایــش، ۱۹ دی ماه برگزار و در آن مقرر شــد 
فیلم ســینمایی «مرد نقره ای» ســاخته محمدحسین 
لطیفی از ۲۲ دی ماه به نمایش دربیاید. همچنین در این 
جلسه مصوب شد که فیلم سینمایی «بی صدا حلزون» 
ســاخته بهرنگ دزفولی زاده، «مورچه خوار» ســاخته 
شــاهد احمدلو، «عاشق پیشه» ســاخته داوود موثقی 
و «عنکبوت» ســاخته ابراهیم ایرج زاد از ۲۳ بهمن ماه 
راهی اکران شــوند. در این جلســه بر این تأکید شد که 
هیچ سینمایی در سراسر کشور حق نمایش تک سانس 
قبل از ساعت ۲۲:۰۰ را ندارد. در عین حال در این جلسه 
عنوان شــد کــه به صاحبــان فیلم ســینمایی «حکم 
تجدید نظر» ساخته محمدامین کریم پور که بدون مجوز 
اقــدام به اکران آنلایــن این اثر کرده انــد و پلتفرم های 
مرتبط اخطار داده شــده و متعاقبــا پیگیری های لازم 
دربــاره این اقــدام به عمل خواهد آمــد. چندی پیش 
خبر اکران فیلم ســینمایی «عنکبوت» ساخته ابراهیم 
ایرج زاد در دی ماه رســانه ای شــد اما این کارگردان در 
چند روز گذشــته در اینســتاگرام خود اعــلام کرده بود 
این فیلــم با آنکه دارای پروانه نمایش بوده اما مجددا 
مشــمول اصلاحیه هایی شــده و همین موضوع اکران 

«عنکبوت» را به تعویق انداخته است.

سال نوزدهم    شماره 4192 سه شنبه   21 دي 1400

سالن های  � است  چندی    
تئاتر و تماشاخانه ها اقدام به 
بلیت های  حداکثری  فروش 
دیگر  و  می کننــد  نمایش ها 
فاصله گــذاری  از  خبــری 
اجتماعی نیســت. شما جزء 
هســتید  هنرمندانی  معدود 
که تأکید دارید تماشاگران با 
رعایت فاصلــه کنار یکدیگر 
بنشــینند. چرا با وجود زیان 
اقتصــادی، چنین تصمیمی 

گرفته اید؟
بســیار روشن است که همه 
باید پیرو این دیدگاه باشــند. من 
موانع زیادی در مســیر داشــتم 
نمایش  نتوانــم  اینکــه  بــرای 
را اجرا کنم؛  پاریسی»  «سه گانه 
موانع بســیار زیــادی که موانع 
اداری محســوب می شدند و در 
حقیقت به نوعی مرتبط با شنا 
در خلاف جهت آب بود. متهم 
می شــدیم به اینکــه چرا وقتی 
موانع برای بازگشــایی سالن ها 
سعی  شــما  شــده،  برداشــته 
می کنید اصرار داشته باشید این 

موانــع، دوباره زنده شــوند؟ از این جنس لکنت ها و 
اصطکاک ها در مسیر تصمیم من زیاد بود اما اعتقاد 
دارم در شــرایطی که خیلی مســتحکم، مســتمر و 
مستقر نیســت، ما باید برای آبی شــدن و آبی ماندن 
تــلاش کنیم. بخشــی از ایــن تلاش هــم می تواند 
ضــرر دادن باشــد. مگر در دو ســال گذشــته، ضرر 
ندادیم؟ اشکالی ندارد. کمی بیشتر تحمل می کنیم، 
در عوض خیالمان راحت تــر خواهد بود برای اینکه 
در فعالیت، پویایی و باز بودن سالن های تئاتر، پایداری 
وجود داشته باشــد. اگرچه خیلی مدافع و پیرو پیدا 
نکردم و بســیاری عکس نظر من و بر اســاس میل 
بــه فروش و نگاه حداکثری به ظرفیت ســالن اقدام 
می کنند. متأســفانه تماشــاخانه «ایرانشــهر» اجازه 
نداد من حتی در ســامانه فروش بلیت، فاصله بین 
صندلی ها قــرار دهم. در واقع مــن از طریق فروش 
حداکثر ۵۰ درصدی در چیدمان تماشاگران در سالن، 
ســعی می کنم به این رویه و ســویه شخصی برسم. 
امیــدوارم این جنس از نــگاه باوجــود اینکه کمی 

غیراقتصادی است، بتواند جریان ساز هم باشد.
  نمایش «سه گانه پاریسی» حدود یک ماه روی  �

صحنه رفت. با توجه به موفقیتی که در گیشــه به 
دست آوردید و البته با در نظر گرفتن این نکته که 
مخاطبان و منتقدان به این کار اقبال قابل توجهی 

نشان دادند، چرا اجراهای معدودی داشتید؟
متأســفانه فقط تا هفدهم دی مــاه روی صحنه 
بودیم. بــا توجه به تعداد تعطیلی هــای میانه ماه، 
عملا کمتــر از ۲۲ یــا ۲۳ اجرا داشــتیم. این تعداد 
از اجرا با نــگاه به اقتصاد شــکننده تئاتر و با هزینه 
گــزاف و کلان تولید، طبیعتا فشــار جدی اقتصادی 
به گروه تحمیل می کند. کمتــر گروهی نیز به اندازه 
من جســارت دارد که با وجود چنین شکل و شمایل 
اقتصــادی از فرایند ســرمایه گذاری و بازپس گرفتن 
ســرمایه از گیشه، همچنان مصر باشد به نفع شرایط 
بهداشتی، اقداماتی انجام بدهد. در هر صورت اکنون 
اجحاف های مختلفی در سالن های گوناگون، در حق 
تئاترها اعمال می شود. برای مثال در چنین شرایطی 
هرقدر ترافیک کاری وجود داشته باشد، نباید در یک 
ســالن، دو نمایش در دو ســانس اجرا شود  ولی این 
اتفــاق می افتد که عملی نه چنــدان قابل دفاع بوده 
و متأســفانه در ســالن های صاحب نــام و جاافتاده  

متداول است.
  کارنامه شما سرشار از تجربه های مختلف هنری  �

اســت؛ از حضور در قامت مجری تا فعالیت های 
نمایشــی. در تئاترهایی که به روی صحنه برده اید 
نیز گریــزی به ژانرهای گوناگــون مانند اجتماعی، 
مذهبی و دفاع مقدس زده اید. در این میان تعابیر 
مختلفی از شــخصیت هنری شما صورت می گیرد 
که گاهــی در تضاد با یکدیگر قرار دارد. همیشــه 
متعهد به هنر و دغدغه های اجتماعی و به تعبیری 
«هنرمنــد اجتماعــی» بوده اید یا بــه زعم برخی 
نیز  اثر سفارشی  و  منتقدان، سفارشی کار هســتید 

می توان در میان آثار شما یافت؟
بدیهی اســت که من قضاوت می شوم؛ مانند هر 
فرد دیگری کــه کار هنری انجام می دهد. نمی توانم 
جلوی ایــن قضاوت را بگیرم؛ امــا صادقانه اش این 
اســت که اگر هم شــما نظر دهید و هم فرد دیگری 
که فکر می کند قضاوت بر ذمه اوســت، خواهید دید 
کــه من در کنــه کارنامه ام نهایتا هنرمنــدی ناظر بر 
مصادیق و مضامین اجتماعی هســتم. اینکه یک نفر 
فکر کند چون من در عرصه دفاع مقدس یا جنگ نیز 
سه نمایش کار کرده ام، پس یک سفارشی کار هستم، 
به نظر من او به قدری سطحي است که لازم نیست 
حتی بــه حرف او فکر کنیم، دلیلش هم این اســت 
که «سه گانه پاریسی» بیســت وپنجمین نمایش من 
اســت. ۲۵ نمایش و نهایتا سه - اصلا دو برابر کنید 
و بگویید شــش - نمایش مرتبط بــا حوزه جنگ؛ آیا 
می توانــد کل کارنامه ۲۵تایی را به طور کامل ببلعد 

و از آنِ خود کند؟
بدیهی است که نه، اما اگر فکر می کنند باید چنین 
قضاوتــی کنند، چــه اشــکالی دارد؟ بگذارید چنین 
قضاوتی انجام دهند. من مشــکلی نــدارم به عنوان 

فردی شــناخته شوم که کارهایی در حوزه جنگ هم 
داشته است. اتفاقا اجازه دهید اینجا صریح و بی پرده 
بگویــم. من تأثیرگذارترین کارهای مربوط به جنگ را 
در دهــه ۹۰ انجام داده ام و اعتقــاد دارم هیچ کسِ 
دومی روی دســت من نتوانســته ایــن کار را انجام 
دهــد. این نکته را گفتم تا بدانیــد حتی به آن کارها 
مفتخرم؛ اما چــه کارهایی؟ من کار متفاوتی کرده ام 
در زمینه ای که اصلا ســابقه در تئاتر نداشــته است. 
خودم نام «پرتره نگاری» روی آنها گذاشــته ام. من بر 
مبنای شخصیت های مهم و مؤثر جنگ، نمایش کار 
کرده ام؛ خلبان شهید کشوری، شهید چمران و شهید 

جهان آرا.
چه کســی پیش از من، این کارهــا را کرده بود؟ 
بزرگ تریــن کارهای مربــوط به جنگ؛ یا یک ســری 

نقدهــای کلــی را در موضع اثر 
انتقادی در حوزه جنگ شــامل 
می شــدند که خیلی هم خوب 
و دیدنــی بودنــد یــا کارهــای 
چشــمگیری از نظر پروداکشــن 
بودند که هیچ ارزش دراماتیکی 
نداشــتند. من در تمام این ســه 
انجام دادم، ســعی  کاری کــه 
کــردم بــه کنــه روان شناســی 
شــخصیت ها و گرفتــن ذره بین 
نزدیک  مختلف شان  ابعاد  روی 
شوم. با قاطعیت می گویم هیچ  
کســی ایــن کار را نکــرده بود. 
منظورم ور رفتن با یک ماده خام 
مســتند و رســیدن به نتیجه ای 
اســت که در انتها، چه مخالف 
یا موافق باشــیم، ناگزیر هستیم 
بگوییم دراماتیک. گرفتن  به آن 
نتیجــه دراماتیــک از یک ماده 
خام مستند، کار هر کسی نیست، 
آن هم با این همه قید و بند و باید 

و نباید. کارهای کم پرسوناژ مثل «سه گانه پاریسی»، یا 
دوئت یا کوارتت بودند.

می خواهــم بگویم مــن به آنها کــه حتی نگین 
کارنامــه ام نیز هســتند، می بالم؛ امــا در واکنش به 
دیــدگاه و قضاوت کســی کــه ۲۱ یا ۲۲ کار شــامل 

«زمین مقدس»، «روزهای زرد»، «مرثیه ای برای یک 
ســبک وزن»، «جنوب از شــمال غربی»، «کسوف» و 
«شــیروانی داغ» را کنار می گــذارد و دقیقا می گوید: 
«ببینید! این ســه کار را انجام داده، پس این آدم، آدم 
دفاع مقدس و سفارشی کار است»، من هم می گویم: 
«اصلا چنین هستم و همه این حرف ها درست؛ ولی 
آدمــی که چنیــن قضاوتی دارد اصــلا آدم صاحب 
شــأنی نیســت»، برای اینکه کلا ریاضیات او ضعیف 
اســت، نگاه او، نگاه دگم و بــدی بوده و در کل اهل 

خط کشی است.
به قول واژه ای که در پرسش شما آمده، «هنرمند 
اجتماعی»، فردی که نســبت به جامعه ای که در آن 
زندگی می کند، وســواس دارد و کســی که نگاهش 
متوجــه اجتماعی اســت که در آن زیســت می کند، 
هرگز نمی تواند این کســی باشد 
که عــده ای می گویند. اســم او 
نمی تواند سفارشــی کار باشــد. 
کسی که متوجه جامعه پیرامون 
خود اســت، بخشــی از جامعه 
پیرامون او جنگ اســت. کســی 
کــه متوجــه جامعــه پیرامون 
خود اســت، بخشــی از جامعه 
ایدئولوژی های گاه  او  پیرامــون 
دینی و مذهبی اســت. کســی 
کــه متوجــه جامعــه پیرامون 
خود اســت، می بیند که جامعه 
پیرامون او درگیر چه مصادیقی 
درباره اش  نباید  است، پس چرا 
کار کنــد؟ چون یــک کوته فکر 
قرار است بعدا مُهر و انگ به او 
بزند؟ بگذارید بزند. اگر قرار بود 
به خاطر قضاوتی این گونه، روش 
خودم را عوض کنم، پس چقدر 
آدم ذلیل، دریــوزه و بدی بودم 
و اصــلا قابلیت، شــأن و امکان 
حضــور در عرصه مقدس تئاتر و فضای مقدس هنر 
را نداشــتم. هنرمند متعهد، به جامعه اطراف خود 
متعهد است. جامعه پیرامونش از او مطالبه می کند 
بــه چیزهای مختلفی که مبتلابه آن جامعه اســت 
توجه کند. سیاســت کلان گروه تئاتر «پوشه» و بنده 

به عنوان مؤســس و سرپرست 
این گروه ۲۶ ســاله، این اســت 
که همواره در ارتباط مســتقیم 
با جامعه ای باشــد کــه در آن 
زندگی و تولیــد محتوا می کند؛ 
بنابراین اگر شــما کارنامه من را 
صادقانه و خوب بررســی کنید، 
خواهید دید من در هیچ سالی، 
نمایشی کار نکرده ام که بتوانید 
در گوشــه ای بنشینید و بگویید: 
«ایــن نمایش اصــلا چه ربطی 

داشت؟».
تمــام نمایش هــای من در 
زمان و مکان اجرای خود، ربط 
به یک ضرورت،  دارد  روشــنی 
ربــط روشــنی دارد بــه یــک 
درخواســت و ربط روشنی دارد 
به یک سفارش. چه سفارشی؟ 
سفارش من به خودم به عنوان 
کســی که متعهد به جامعه ای 
اســت که در آن زندگی می کند، 
خــودش  از  را  جامعــه  ایــن 
دانســته و اصلاح و بهتر شــدن 
این جامعــه را وظیفه خودش 

می داند.
  ژانر فعالیت هنرمند، خواســته یا ناخواســته  �

نــام او را در طبقه بندی هایــی پیش فرض جای 
می دهد و ســبب می شــود مخاطب نسبت به او 
ذهنیتی پیدا کند. بخشــی از کارنامه هنری شــما 
به حضورتان در چنین طبقه بندی هایی منجر  نیز 
می شــود. چگونه می توان تفکیکــی میان ژانرها 
قائل شد و نتیجه گیری درستی از شخصیت هنری 

شما داشت؟
من تأکید می کنم مزاحم کســانی نمی شــوم که 
دوســت دارند خطی بکشــند و برخی را این  سوی 
خط و برخی را آن  ســوی خط قرار بدهند، ولی این 
نگاه را درســت نمی دانم. به تکمیل و تأکید عرض 
می کنــم من در نســل خودم به عنوان یــک تئاتری، 
اتفاقــا و مخصوصا به عنوان یک نویســنده، کســی 
هســتم که همه ژانرها، ســنت ها، ســلایق و علایق 
را در کارنامه خــودم دارم؛ یعنی برعکس خیلی از 
همکارانــم، خودم را محدود بــه یک فضای خاص 
نکرده ام؛ چــون اعتقاد دارم اگر نویســنده حرفه ای 
هســتید، تکنیســین و حرفه ای بودن از شما مطالبه 
می شــود. من آثار برجســته اجتماعی زیــاد دارم، 
کمــدی دارم، ابزورد دارم، زبــان آرکائیک و رتوریک 
دارم، پریشــان گویی هایی دارم که به نظر انســجام 
دراماتیک ندارند، اما پیرو یک سبک و سلیقه خاص 
به صورت نهادینه قرار اســت بر مبنای ایگنورانس 
مخاطب، دیالوگ نویســی شــود که خیلــی هم کار 
سختی است و اجرایش سخت تر از نوشتن آن است. 
گروتســک هم دارم؛ کنار همه اینها به قول شما کار 
درباره جنگ دارم، کار شبه مســتند دارم، کار تاریخی 
از انواع و اقسام جنس ها، از اسطوره بگیر تا حماسه 
و مســتند تاریخی به معنای اثری که مبنای خودش 
را بر اساس یک شخصیت در تاریخ گرفته؛ همه این 
کارها کنار همدیگر هستند. واقعا کمتر کسی در نسل 
من، چنین کارنامه ای تا این انــدازه متنوع دارد. این 
دســته بندی ها اگر اصرار بر وجودش داشته باشند، 
من مانع نمی شــوم، ولی خودم خیلی اعتقاد دارم 
که اگر قرار است در جایی و در دسته ای قرار بگیرم، 
قطعا آن دســته باید جایی باشــد کــه در آن، چنین 
تعریفی از یک تئاتری یا هنرمند ارائه می شود؛ کسی 
کــه دغدغه و دیــدگاه اجتماعــی دارد، حتی وقتی 

سراغ تاریخ می رود.
  شــما بر نــگاه اجتماعی و توجــه هنرمند به  �

اجتمــاع پیرامون تأکید کردید، ولــی تعدادی از 
دانشجویان شــما معتقدند متون ایوب آقاخانی 
لزوما مرتبط با جامعه نیســتند و اندیشــه ای را 
روایت نمی کنند. با چنین گزاره ای موافق هستید؟
اتفاقا به دلیــل توضیحاتی که دادم، فکر می کنم 
این تفســیر، تفسیر درستی نیست یا حرف من، اشتباه 
فهمیده شــده اســت. اتفاقا آنچه مــن معمولا به 
دانشــجویانم می گویم، این نیســت که دلیلی ندارد 
اثر، چنین دغدغه ای داشته باشد، بلکه من می گویم 
دلیلی ندارد اثر، دغدغه خــودش را فریاد بزند. بله؛ 

من همیشه این نکته را می گویم.
می گویم اگر غربی ها در حوزه تئاتر و سینما برده اند 
و ما هنوز دســت و پا می زنیم و کمتر امتیاز می گیریم، 
به این دلیل اســت که ما آنچه در ذهن داریم را فریاد 
می زنیم و آنها در لایه های جذابی از داســتان، روایت 
و موقعیت قایم می کنند. من همواره ســر کلاس هایم 
می گویم اندیشه باید در لایه دقیق و سنجیده خودش 
قرار بگیرد کــه هرگز لایه های فوقانی اثر نیســت. بر 
مبنای دیدگاه غربی، این لایه، لایه چهارم از شش لایه 
است. وقتی این نکته را در نظر بگیریم، اثر مطمئنا به 
بردهای نسبی در قیاس با آثار متشابه خود در جامعه 

و کشورمان دست پیدا می کند.
بــه دلیل بی توجهی ما به دلایــل برد غربی ها در 
درام نویســی و تئاتر، گاهی عقب می افتیم. بله؛ من 
این نکتــه را می گویم، ولــی اینکه بگویــم دغدغه 
اجتماعی نداریم، اشتباه و تفسیر غلطی از حرف من 
اســت. من می گویم: «دغدغه خــود را فریاد نزنیم» 
و این درست ترین شــکل تولید محتوای فرهنگی در 
چارچوب های سرگرم کننده ای مثل سینما و تلویزیون 

است.

ایوب آقاخانی در گفت وگو با «شرق» درباره آبی شدن و آبی ماندن

سفارشی ساز نیستم!
 حجت اله مرادخانى*

۲۶ ســال پیش گروهی به نام «پوشه» تشکیل داد و به گونه های مختلف 
ادبی و هنری، گریزی زد. اجرا، گویندگی و بازیگری را تجربه کرده، اما نام 
ایوب آقاخانی با صحنه تئاتر گره خورده اســت. نویسندگی و کارگردانی 
آثار نمایشی در ژانرهای گوناگون از سویی کارنامه ای قابل اعتنا برای او 
رقم زده  اما از سوی دیگر ساخت نمایش هایی با مضامین دفاع مقدس 
و مذهبی سبب شــده برخی منتقدان با عناوینی چون «سفارشــی کار» به او بتازند. آقاخانی در گفت وگو با 
«شرق» تأکید کرد قضاوت کارنامه او با گزینش تنها سه اثر، نتیجه صحیحی به دست نمی دهد. این نویسنده 
و کارگردان تئاتر با قاطعیت از آثارش دفاع کرد و خود را تنها هنرمندی از نســل خویش دانست که نگاهی 
متفاوت به مقوله جنگ داشــته است. به بهانه اجرای نمایش «سه گانه پاریسی» که با موفقیت قابل توجهی 
در گیشــه رو به رو شد و از سوی مردم و منتقدان مورد اقبال قرار گرفت، با او به گفت وگو نشستیم. جان مایه 

گفت وگو با ایوب آقاخانی را در ادامه می خوانید:

 على نامجو

«هنرمند اجتماعی»، فردی که نسبت 
به جامعه ای که در آن زندگی می کند، 

وسواس دارد و کسی که نگاهش 
متوجه اجتماعی است که در آن 

زیست می کند، هرگز نمی تواند این 
کسی باشد که عده ای می گویند. اسم 
او نمی تواند سفارشی کار باشد. کسی 

که متوجه جامعه پیرامون خود است، 
بخشی از جامعه پیرامون او جنگ 

است. کسی که متوجه جامعه پیرامون 
خود است، بخشی از جامعه پیرامون 
او ایدئولوژی های گاه دینی و مذهبی 

است. کسی که متوجه جامعه پیرامون 
خود است، می بیند که جامعه پیرامون 
او درگیر چه مصادیقی است، پس چرا 

نباید درباره اش کار کند؟ چون یک 
کوته فکر قرار است بعدا مُهر و انگ به 

او بزند؟ بگذارید بزند.


